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Apart from his celebrated status as a poet, Saadi is also recognized 

as a social thinker. Nevertheless, his social teachings have been 

subject to diverse and often contradictory interpretations due to a 

perceived lack of coherence in his sociopolitical views. A 

particularly illustrative example is the wide range of readings of his 

famous couplet: “Adam’s children are members of one body / 
Created from the same essence.” While many interpret this couplet 

as a declaration of human equality, portraying Saadi as a proponent 

of egalitarianism, others have offered alternative, and at times 

opposing, interpretations. This study first presents the main 

conflicting readings of the couplet. Then, it explores the underlying 

reasons for such interpretive divergence. Finally, it proposes a new 

interpretation of the couplet along with its broader social 

implications. Within the tradition of Iranian political thought—from 

antiquity through Saadi’s era—the analogy between society and the 

human body has been both established and prevalent. According to 

conventional understandings of this analogy, just as the organs of 

the body differ in value (with, for example, the head deemed more 

valuable than other parts), individuals within society are not 

considered of equal worth. This article argues that Saadi’s use of the 
body metaphor in the aforementioned couplet is not a call for human 

equality but rather a reflection of inherent social hierarchy. In other 

words, much like the differentiated roles and values of bodily 

organs, Saadi viewed members of society as varying in importance 

and social value. 
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سعدی علاوه بر مقام بلند شاعری اندیشمندی اجتماعی نیز هست اماا باه دلیلای  ا ن     

های اجتمااعی   های گ ناگ ن و گاه متضادی از آم زهفقدان انسجام آراء اجتماعی، خ انش

کاه  / اعضاء یک پیکرندآدم  هایی که از بیت بنی او ارائه شده است؛ به عن ان مثال خ انش

هاا را   برخلاف بسیاری که از این بیت برابری انسان. در آفرینش ز یک گ هرند، شده است

اند، برخای خ انشای    ها دانسته استنباط کرده و سعدی را معلمی باورمند به برابری انسان

آماده،  های متناقض از بیت ماذک ر   در مقالۀ حاضر ابتدا خ انش. اند دیگر از آن ارائه کرده

شا د و در ناایات    هاای متاااوت و متعاارر پرداختاه مای      سپس به دلیل این خا انش 

به طا ر خلاهاه آنکاه در    . ش د تاسیری تازه از بیت مذک ر و آم زۀ اجتماعی آن ارائه می

، تشبیه جامعاۀ انساانی   (از روزگار باستان تا زمان سعدی)سنّت اندیشۀ سیاسی در ایران 

بر اساس خ انش مرس م از تشابیه جامعاه   . و مرس م ب ده استبه بدن تشبیای با سابقه 

تر از دیگر اعضاء  مثلاً سر با ارزش)به بدن، همانگ نه که ارزش اعضای بدن یکسان نیست 

ارزش افراد جامعه نیز برابر نیست؛ مراد سعدی نیز از تشبیه جامعه به بدن در بیت ( است

ها با ده   ک گ هرند، تأکید بر نابرابری انسانکه در آفرینش ز ی/ آدم اعضاء یک پیکرند بنی

به تعبیر دیگر همانگ نه که اعضای بدن با یکدیگر تااوت دارند و از ارزش یکساانی  . است

 .برخ ردار نیستند، به باور سعدی افراد اجتماع و ارزش آناا با یکدیگر متااوت است
 

. (گلساتان در  یساعد  یآم زه اجتمااع  نیمشا رتر ۀدربار یتامل) کرندپی کیاعضاء  آدم یبن(. ۱0۵۹)م نا  ،یمدد یعل: استناد

 .۹۳-۰۵، (۱) ۹، اجتماعیات در ادب فارسی :نشریه
 

 
 دانشگاه گلستان: ناشر
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 له  ئبیان مس

است که ت جاه بسایاری  از اهال    های بررسی آثار ادبی تناقضات م ج د در محت ای برخی از آنان یکی از پیچیدگی

ن را ت جیاه  کنناد و   ادب را به خ د جلب کرده و سبب شده است تا گروهی به حال آن تعاارر بپردازناد و بک شاند آ    

 ۀیکای از آثاار برجسات   . آن اثر بپردازناد  مطرح در ۀانتقاد در آناا بنگرند و به نای تمامی محت ا و اندیش ۀگروهی به دید

سعدی است کاه باه سابب داشاتن  ناین تناقضااتی ما رد ت جاه بسایاری از اهال ادب             گلستانادبیات کان فارسی 

زماان   در ایان . ن شعر ن  قرار گرفته اسات خص ص در گیر و دار انقلاب مشروطه و به میان آمدن سخن از لزوم سرود هب

رسایده   آن دیگر به پایاان  ۀسعدی متعلق به زمانی است که دورهای  عت معتقدند که آم زهاست که برخی مانند تقی رف

بار ایان   الشعرای باار به دفاع از سعدی پرداختنناد و    در مقابل کسانی مانند ملکو  .(00۵: ۱۹۳۳آرین پ ر: ک.ر)است 

ایان   ۀاز جملا  .(۱۰۱: ۱،   ۱۹۳۹رک بااار  ) ت ان از آثار سعدی اساتخرا  کارد    دند که تمام ق اعد اخلاقی را میباور ب

در ابیات پایاانی حکایات دهاز از بااب      آدم بنیسعدی به برابری گ هر  تناقضی است که میان باور ،تناقضات جالب ت جه

 :اول

 که در آفرینش ز یک گ هرند     د                ارناکدیگاای یابنی آدم اعض               

 راراد قاانانما را ا هادگر عض         عض ی به درد آورد روزگار                              

 یاامت ناند آدماه نای                     نشاید کاغم ت  کز محنت دیگران بی               

باه   گلساتان یگار از  در حکایااتی د  (رعیات و شااه   ، مردو زن  ،غیرمسلمانو  مسلمان)ها و قائل شدن به نابرابری انسان

ر او د. تناقضاتی درباره سعدی قضاوت کرده ادوارد براون است یکی از کسانی که با در نظر داشتن  نین. خ رد  شز می

کناد   گ ید او را یکی از پیروان مکتب ماکیاولی در ایاران معرفای مای    تاریخ ادبیات خ یش زمانی که از سعدی سخن می

مانناد علای   روزگاران او نیز مؤثر واقع و سابب شاده اسات تاا  کسای       این ن ع نگاه بر ذهنیت هز .(4۱۵ :۱۹۰۵ ،براون)

 گلساتان دشاتی در فصالی کاه آن را باه     . سعدی را با ماکیاولی مقایسه کند ،ی نیز بر اساس وج د همین تناقضاتدشت

ر ممکان اسات   گ یاد  طا    و میکند  انتقاد می جا دان  ن پیروان ادیان دیگر  ۀدرباراختصاص داده از دیدگاه سعدی 

هاای   در حکایات  .داناد را اعضای یک پیکر و از یک گ هر مای  آدم بنیمروت است و و بادوست  کسی که در حکایتی ن ع

   .(4۵6: ۱۹۳۵دشتی،) ؟برتری دادن مرد بر زن و شاه بر رعیت بپردازد ،دیگری به جا دستیزی

 ۀنخست آنکه بار اسااس نظریا   : رسد که بروز  نین تناقضاتی در نگاه ناقدان ناشی از دو علت است  نین به نظر می    

هاای مسالب بار آن     فارر  که بر اساس پیش یابند ر میهایی اجازه ظا  ک هن در هر پارادایمی تناا پدیدهپارادایز تامس 

هاای   فارر  تاابع پایش  بایاد   پیشامدرن نیز مای  در پارادایزبر این اساس اثر ادبی پدید آمده  .پارادایز شکل گرفته باشند

هاای شاکل    فرر نابرابری را بر غالب پدیده شپی آشکارا تسلبت ان  درن میبا بررسی پارادایز پیشام. همان پارادایز باشد

 ۀایان قاعاده مساتثنی نیسات و انگاار     و نثر نیز از  آثار سعدی اعز از شعر. شاهده کردگرفته در آن از جمله آثار ادبی م

باه   گلساتان برابری ذاتی آدمیاان در   ۀلئطرح مساست؛ بنابراین  گلستانمسلب بر آناا همان نابرابری مطرح در حکایات 

ظاا ر داشاته باشاد و ایان      ۀجااز ت اناد ا  نابرابری نمای ادایز پیشامدرن یعنی فرر مسلب بر پار علت ناهمخ انی با پیش

تا ان احتماال داد کاه ابیاات ماذک ر،       بر این اساس مای . آثار سعدی پناان مانده است ای است که از نظر منتقدان نکته

 .  داشته باشند (آدم بنییعنی نگاه  برابر سعدی به )معنای متااوتی با آنچه تاکن ن از آناا برداشت شده است 

حکایتی که  ط ر جداگانه و خار  از بافت کلی دوم آنکه قائلان به تناقض مذک ر ابیات به ظاهر مبتنی بر برابری را به
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معناای هار جازء از اثار  ادبای را      پاردازان،   برخی نظریه ۀدر حالی که به گاتاند  در نظر گرفته. هستند جزئی از آن خ د

این ابیاات  نیاز اگار در     .ای جداگانه و بدون پی ند با اجزای دیگر آن اثر دریافت نه   ن یاخته باید در بافت کلی آن می

دریافت شده  ی متااوت با آنچه تاکن ن از آناامعنای ،بافت کلی حکایتی که خ د جزئی از آن هستند در نظر گرفته ش ند

ماااهیز مبتنای بار     کاه در آنااا   گلساتان آدم خ اهند داشت و دیگر در تناقض با دیگر حکایاات   است برابر دانستن بنی

 .  نابرابری مطرح شده، قرار نخ اهند گرفت

پاارادایز   فارر  ابیات ماذک ر را هماهناب باا پایش    ت ان  ش د آن است که  گ نه می پرسشی که در اینجا مطرح می    

 معنا کرد تا تناقض میان آناا با حکایات دیگر سعدی برطرف ش د؟   پیشامدرن نابرابری

خ د جزئای از   قرار دادن آن در بافت حکایتی که این مقاله برای دریافت معنای ابیات مذک ر علاوه بر ۀبه باور نگارند    

اساطیر کاان نیاز    نظام اندیشگی ایرانیان باستان و لزم است گلستاننابرابری بر  ۀن است و در نظر داشتن تسلب انگارآ

تاریخ ایران تا انقالاب   اسلامی ۀباستان بلکه در تمامی دور ۀدورر زیرا از یک س  این اندیشه نه تناا د .دمد نظر قرار گیر

آن از جمله نگااه ناابرابر باه هساتی بخصا ص      های  است و برخی مؤلاهمشروطه یعنی تمامی پارادایز پیشامدرن جاری 

و از سا ی دیگار برخای     شا د  پاارادایز پیشاامدرن نیاز محسا ب مای     های  فرر پیشترین  انسانی یکی از اهلی ۀجامع

گا هر اها رامزدا را در    نسانی باه بادن و آفارینش آدمیاان از    های مطرح در ابیات سعدی از جمله تشبیه اجتماع ا انگاره

 .  ت ان سراغ گرفت ایرانی و در اساطیر کان میو  فرهنب هند

و ج  ب اساطیری ایاران جسات  با ت جه به آنچه گاته شد این پژوهش بر آن است تا  معنای ابیات مذک ر را در فرهن

و در ناایت نشان دهد که این ابیاات نیاز مانناد دیگار حکایاات       معنا کند گلستانابیات مذک ر را در بافت کلی حکایت 

نیساتند و شاکل دیگاری از هماان     خ اهاناه  پارادایز پیشاامدرن ابیااتی برابر   شکل گرفته درهای  و دیگر پدیده گلستان

فارر ناابرابری    از پیشهایی  برای این کار باید نخست به نم نه. دهند نشان می را یشامدرن نابرابریفرر پارادایز پ پیش

 .  در پارادایز پیشامدرن ت جه داشت

 

 فرض پارادایم پیشامدرن   نابرابری پیش

خ د به  ایرانیان پیشامدرن همه  یز را در پیرام ن. های اعتقاد به نابرابری در پارادایز پیشامدرن ایران بسیارند نم نه

سلساله   نسانی در نگاه آنان هما اره دارای خدایان و اجتماع ا ،زمین ،آسمان. کردند میبندی  ه رت سلسله مراتبی طبقه

کالام از آوردن   ۀبارای پرهیاز از اطالا    .داد سلسله مراتبی که برخی را برتر و بالتر از دیگران قرار مای . مراتبی ب ده است

هاا   انساان  ۀنگاه سلسله مراتبی نسابت باه جامعا    این دیدگاه ۀبارزترین نم ن. ش د می های این ن ع نگاه هرف نظر نم نه

طبقاه   زمیااران و فرمانروایاان و دینیااران، طبقاه ر    ۀعصر ساسانی را به ساه طبقا   ۀهمین ن ع نگاه است که جامع. است

و ورود  امپراتا ری ساساانی   فروپاشای نگاهی که با . کند تقسیز می( 40 :۱۹۱0 ،کریستنس: ک.ر)وران  برزیگران و پیشه

 ۀتا جاایی کاه  فلاساا   .  د ادامه داداسلام به ایران نه تناا از بین نرفت بلکه با معارف اسلامی آمیخته شد و به حیات خ

معتقدناد   ه پژوهشاگران ماثلاً فاارابی کا   . ها را نابرابر با یکدیگر در نظار گرفتناد   ذات انسان ،اسلامی طبق همین دیدگاه

، هماه در  سیاسای  ۀاولی تا فلسا ۀدارد و از منطق تا عرفان تا فلسااو ریشه  ۀاسلامی در فلسا ۀاندیشهای  تمامی شاخه

اساس ریزد که  می راای  لهضفا ۀطرح مدینسیاسی،  ۀریزی اندیش در طرح( 4۰: ۱۹۱۹نصر، ) اند او قرار گرفته سیطرۀ زیر

داناد و   یزی آدمیان را در ذات با یکادیگر متاااوت مای   ر طرحاو نیز در این . ایرانی است ۀآن همان ساختار طبقاتی جامع



۱٤ 

 ۰۱                                                                                                                              .....                      کرندپی کیاعضاء  آدم یبن

 

دادن خلاق کارده و    برخای را بارای فرماان   . ف سااخته اسات  خدایی که مردم را آفریده است ایشان را مختل»: گ ید می

سااختمان  . جنگج یان باشاند  ان وه ریخته و ایشان باید دستیارترکیب ایشان به طلا آمیخته و در کالبد بعضی دیگر نقر

دیگران از اختلاط با قلع و آهن است و کار ایشان زراعت و ساایر حارف و هانایع باازاری  و کشات و زرع خ اهاد با د        

   .(4۱۰: ۱۹6۱فارابی، )

ماثلاً   .یاک جامعاه را مشااهده کارد    هاای   ت ان آشکارا بازتاب این ن ع نگاه نسبت به انسان در ادبیات فارسی نیز می

ایزد تعالی اندر هر عصری و روزگاری یکی را از میان  خلق برگزیند » ید گ می نامه سیاست ه نظام الملک ت سی درخ اج

و او را به هنرهای پادشاهانه ست ده و آراسته گرداند و مصالح جاان و آرام بندگان بدو باز بنادد و در  فسااد و آشا ب و    

ا مردماان انادر عادل او روزگاار     هاا و  شاز خلایاق بگساتراند تا      حشامت او در دل  فتنه را بدو بسته گرداند و هیبت و

باه ایان ترتیاب شااه را      و( ۹۳ : ۱۹۳۵الملک ت سای،   نظام) «خ اهندباشند و بقای دولت او میگذرانند و ایمن همی می

 .  داند از او و بقای دولت او می ردم را در گرو فرمانبرداریکند و مصالح م ها معرفی می خدا و برتر از سایر انسان ۀبرگزید

. عرفانی خ د مطرح کرده است ۀست که م ل ی آن را در بیان اندیشدیگر این ن ع نگاه داستان شاه و کنیزک ا ۀنم ن

نابرابری فاز آن ممکن نیست در این داستان حکایت از این  قرار است کاه   فرر پیشداستانی که بدون در نظر گرفتن 

پاس  . برد به قصر می خرد و با خ د و او را میش د  و میبیند و عاشق ا پادشاهی هنگام شکار تصادفاً کنیزکی زیبارو را می

تاا  خ اند  می فرا خ د اقلیز ۀه گ شو طبیبان را از گ شافتد  و پادشاه به فکر درمان او میش د  از  ندی کنیزک بیمار می

علات بیمااری کنیازک     مگر طبیبی الای که تشخیص دادش ند  طبیبان از درمان او عاجز می ۀاما هم. او را درمان کنند

ای را به سمرقند  بارستد تا آن زرگر را با خا د   ست و به پادشاه ت هیه کرد که عدهدلبستگی او به زرگری در سمرقند ا

و بعاد از شاش مااه کنیازک بابا د      دهاد   پادشاه وی را به کنیز عاشاق مای  آید  وقتی زرگر به دربار می. بیاورند به دربار

در قدرت و هباحت کاساتی   حسن اودهد که به سبب آن هر روز  یابد؛ اما طبیب به اشاره خداوند شربتی به زرگر می می

در ایان  . گاردد  و کنیزک به آغ ش پادشاه برمیمیرد  می ؛ سرانجام زرگرافتد از  شز کنیزک میی تو پس از مدگیرد  می

قتال زرگار شاده     ، سببگ ید، در حالی که او با دادن شربت میا از محق ب دن طبیب الای سخن حکایت م ل ی آشکار

به قیمت کشته شدن زرگار باه    است که به هر ترتیبی که شده حتی دیگر برای پادشاه این حق را قائلاست و از س ی 

ای که شاعر بارای منتخاب با دن او های       خداوند است برگزیده ۀاز نظر م ل ی شاه خاص و برگزید. د برسدخ  ۀخ است

باه گاتاه   . خ اهاد انجاام دهاد    ت اند هر کاری که می خاص خداوند است و میلی ندارد و فقب به حکز شاه ب دن استدل

 م ل ی  

  د  اۀ الله بااهاا د و خااص بااخ  د  اااه بااس آگااه با د و شااه باش

 س ی بخت و باترین جاهی کشد   د  اشآن کسی را که  نین شاهی ک

 ج   کی شدی آن لطف مطلق قار ار او  ا د او در قادی سادیار ناااگ

 ام  اادکاش دمق در آن امادر مشا ام  اش حجااز آن نی درزال ه میابچ

 د  اد آن دهاایایت ناآنکه در وهم د  اان دهانیز جان بستاند و هد ج

   نیک  ار تگای بن ادهاادور دور افت گیری ولیک   ت  قیاس از خ یش می

 (  ۱0: ۱۹۳۳ ،م ل ی)                                                                                                            

شاه و رعیت مرد  روزگاران خ د سعدی نیز مانند هز .نیز نم د فراوان دارد ها در آثار سعدی بازتاب باور به نابرابری انسان

آمده است که پادشاهی به  مرضی هائل گرفتار  گلستانداند در حکایتی از  سلمان و غیر مسلمان را برابر نمیو زن و م
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ج  کردند و در پادشاه جستآدمی، به دست ر  ۀین رنج را دوایی نیست مگر زهرشده ب د و حکما اتااق کرده ب دند که ا

ناایت دهقان پسری یافتند بدان هات که حکما گاته ب دند و پدر و مادرش را به  نعمت بیکران خشن د کردند و قاضی 

پسر  ،کرد اد قصد کشتناما زمانی که جلّ .یختن سلامت ناس پادشاه را رواستفت ا داد که خ ن یکی از آحاد رعیت ر

ناز فرزندان بر پدر و : پادشاه پرسید که در این حالت  ه جای خندیدن است؟ گات نم دز تبسّسر س ی آسمان کرد و 

سپردند به علت حطام دنیا مرا به خ ن در و مادراکن ن پدر . اد از پادشاه خ اهندمادر باشد و حک مت بر قاضی برند و د

ز خدای پناه نیست در ناایت دل سلطان این حال ج در. دشاه راضی شد به ریختن خ نزو قاضی به کشتنز فت ا داد و پا

دهد و  او را م رد ن ازش قرار می «گناهی ریختن تر که خ ن بی هلاک من اولی»: گ ید آید و می ن سخن به رحز میاز ای

   .(۳۰ - ۳۳: ۱۹۱۱سعدی،  :رک)یند هز در آن هاته شاا یافت کند و گ  آزاد می

 درد پادشاه دوایاش  کنند تا او را بکشند و زهرهج  که کسی را جستدهد  در این حکایت اولً وقتی شاه دست ر می    

در حکایت  خالات او را با رای پادشاه نشان دهدکند؛ حتی خ د سعدی کلامی که م کس اعتراضی به او نمی باشد، هی 

ا یدرباریان  از یکی، نه کنند میج  را جست( انسانی)درمان درد او  دستان شاهدوم آنکه هنگامی که زیر. آورد نمی

رأس جاان هستی  ای مرر پادشاه باشد؛ زیرا شاه درت اند دو اش می که زهرهیابند  شاهزادگان بلکه دهقان پسری را می

ی جامعه قرار دارند بال ۀبقو جان و زندگی او از هر کس دیگر ارزشمندتر است؛ شاهزادگان و درباریان نیز   ن در ط

هرم اجتماع  ۀکه در قاعد ای زاده ته ش د؛ در نتیجه فقب دهقانکه به آسانی بر زمین ریخ تر از آن است خ نشان رنگین

است ریختن خ ن یکی از آحاد  س م آنکه قاضی نیز که مجری عدالت. نثاری برای پادشاه است جان ۀجای دارد شایست

پسر هز به ریختن خ ن او رضایت  اارم آنکه حتی پدر و مادر آن  . دارد رعیت را برای سلامت ناس پادشاه روا می

پنجز آنکه . حاضرند فرزند را فدای او کنندو دانند  اه را ارزشمندتر از فرزند خ د میزیرا آنان نیز جان پادش .دهند می

س زد او را  ا عرف دلش برای دهقان پسر میشاه که هاحب اختیار جان رعیت است بدون هی  الزامی از جانب شرع  ی

های  حکایت ،گلستانعلاوه بر این حکایت در  .کند؛ سخن او عین قان ن است و اجرای آن واجب می ن ازد و آزاد می

 ؛گ ید دستی گروهی دیگر سخن میبرتری گروهی و زیرکه سعدی در آناا به هراحت از ش ند  دیگری نیز یافت می

 .  و جا در زن و مسلمان بر نصرانی مرد ب ،برتری شاه بر رعیت

ابیات پایانی  ت ان فارسی بخص ص آثار سعدی،  گ نه میادبیات پیشامدرن  ۀدر پان فرر پیشحال با اثبات این     

شعر برابر  ۀظا ر یک  پدید ۀاجاز فرر پیشاین که تسلب  تاسیر کرد در حالیخ اهانه را برابر گلستانحکایت دهز 

 دهد؟   خ اهانه را نمی

آدمیان به  یک گ هر  ۀآدم به یک بدن و انتساب هم ه بنیلزم است تشبی ،بحث رسد برای رفع تناقض م رد به نظر می

 .  ددقت بیشتری م رد بررسی قرار گیر با

 

   به اعضای یک پیکر آدم بنیتشبیه  :الف

نیز سابقه داشته است؛ مرح م سعدی تشبیه آدمیان به اعضای یک پیکر پیش از سعدی  گلستانبه اعتقاد شارحان 

ای  معروف عصر سعدی ب ده و او جمله ن یسد این مضم ن از عبارات این تشبیه می ۀیغما دربار ۀمین ی در مجلمجتبی 

در .... عیس ی آمده است   بزرگ مذهبسائل ب لس طرس سی مروّاهل آن در ر. آورده استرا که زبانزد ب ده به قلز در

 نان که بدن یک است و اعضای متعدد دارد و تمامی اعضای بدن اگر ه .... رساله اول ب لس به قرنتیان آمده است



۱٤ 

 ۰4                                                                                                                              .....                      کرندپی کیاعضاء  آدم یبن

 

تر تب ساخت به  قسمی که ناقص را بیشباشد همچنین است مسیح نیز خدا بدن را با هز مر بسیار است یک تن می

سایر اعضا . دگرد عض  دردمند می یکدر فکر یکدیگر باشند و اگر .... بلکه اعضا. حرمت داد تا آنکه جدایی در بدن نباشد

یه را به این تشب ۀغلامحسین ی سای نیز پیشین(. 460: ، تعلیقات مصحح۱۹۱۱سعدی، : نک)باشند  درد می با آن هز

تعاطااز مثل  ت ادهز وتراحماز ومثل المؤمنین فی »: اند پیامبر در این حدیث فرم ده. رساند می( ص)حدیثی از پیامبر 

راز بمثل ایمان آورندگان در دوستی با یکدیگر و ا« إذا اشتکى منه عض  تداعى له سائر الجسد بالسار والحمىالجسد، 

ب خ ابی و ت ند ش د دیگر اعضای آن پیکر با بیمحبت و عاطاه نسبت به هز مثل پیکر است؛ هرگاه عض ی از آن دردم

بیات به مرح م خزائلی نیز مانند او معتقد است که این ا .(46۰: ۱۹۱۱ی سای، )کنند  همدردی می با آن عض  م افقت و

خزائلی، ) باشندحدیث نب ی تصریح کرده که مؤمنان با یکدیگر مانند اعضای یک پیکر می حدیث نب ی اشاره دارند و

۱۹00 :4۰۰.) 

ه اما با . لمانه و البته قابل اعتماد استعا ،آدم به یک پیکر بنی تشبیه ۀاین مستندات به عن ان پیشین ۀرائهر  ند که ا    

را نباید در دوران تااریخی  .... خیالی وهای  ه رت ،باورها ،آداب ،بسیاری از ام ر سنتی ۀپژوهان پیشین باور برخی اسط ره

مردمان اعصار جدیدتر  بهپیشینه و مستندات تاریخی متقن ج  کرد بلکه معم لً آنچه به عن ان سنت با تمدن ملل جست

 .(4۳: ۱۹۳۹ ،بااار ) گاردد  ان اساطیری زندگی بشار برمای  رسیده است همه به اعصار پیش از تاریخ یا به عبارتی به دور

 .  ج  کردتیک پیکر را نیز در اعصاری دورتر جس آدم به اعضای بنابراین ضروری است که تشبیه بنی

ان از آریایی د و رد پای آن را در ادبیات دینیاساطیری این تشبیه پی بر ۀمای بن ت ان به با نگاهی به اساطیر ایرانی می    

هاای   و از انادام ش د  پ روشه یعنی انسان قدیز قربانی می اساس این متن اساطیری رب. کردج  تجمله سرود پ روشه جس

 .  ، آمده استداو ریبآیند؛ در سرود پ روشه بخشی از  اجزای عالز هستی پدید می ۀاو کلی

پاهاایش  اه    اه؟  هاایش   کردند؟ دهانش  ه بازوانش  اه؟ ران   ن پ روشه را از هز جدا ساختند او را به  ند پاره »

رانااایش وایشایه  کشااورزان و    خ انده شد؟ دهانش براهمنان دو دستش راجینه یعنای نظامیاان باا رزمیااران شادند،      

و  ۱۱دهز، کتاب دهاز  بنادهای   سرود ن ز ،داو ریب) «آرایی زاده گردید عنی ب میان غیروران و از پاهایش ش در ی پیشه

۱4). 

ش اهد پیکر انسانی س ابق و های  با اندام( آدمیان)طبقات اجتماع  ۀدر ادبیات دینی مزداپرستان ایرانی نیز مقایس    

 . س م آمده است دینکرددر . بسیار دارد

یک .... پیداست(  گ اه دلیل)شتاران و کشاورزان از  ندین جز ارت ۀبر طبق... فراتری دستگاه دینیاریهمانا ماتری و »

که همانسته نسته دستگاه دینیاری است بر دست آید ماتری سر که هما از همسنجی با تن مردم به دست می .... ز

پردازی است و  نم دار سروری و ی است و بر پای که همانسته افزاردستگاه جنب است و بر شکز که همانسته کشاورز

ای  از دست و بر کشاورزی که نشانهای  اری که نشانهای از سر است بر ارتشت و برتری دستگاه دینیاری که نشانهماتری 

 (.  ۳4: ۱۹۱۱دینکرد س م، ) «پردازی که نشانه ای از پای استاز شکز است و بر افزار

شکند گمانیک تری طبقه نخست بر دیگر طبقات در و ماتری و بر( بدن)طبقات اجتماع با اعضای تن مردم  ۀاین مقایس

   (.00: ۱۹۰4مجتبایی، )ش د  نیز عیناً دیده می ویچاره

 تا جایی آراء افلاط ن، نیز راه یافته استها و تناظر آن با اعضای بدن به  ای از اجتماع انسان اسط رهبندی  این تقسیز    

گرفته و به آناا اساسی آراء خ د را از مشرق زمین اند که حکیز ی نانی م اد و عناهر  که پژوهشگران به این باور رسیده
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 و دوم را  برابر با سینه ۀخ د را برابر با سر، طبقۀ یز مانند آریاییان طبقه اول مدینافلاط ن ن. رنب فلسای زده است

و درست متأثر از همین دیدگاه افلاط نی که (. 0۹ - 0۰: ۱۹۰4، همان: ک.ر)س م را برابر با شکز قرار داده است  ۀطبق

خ د را به طبقاتی تقسیز  ۀفاضل ۀ ف مسلمان فارابی نیز اعضای مدینکه  فیلس از فرهنب ایرانی آریایی استخ د متأثر 

فارابی در . دهد کنند معادل یکی از اعضای بدن قرار می که در جامعه ایاا می و هر یک از آناا را از لحاظ نقشیکند  می

ای تمامیت و ام و سالز شباهت دارد بدنی که اعضایش همگی برتفاضله به بدن  ۀمدین: ن یسد فاضله می ۀآراء اهل مدین

ان نیستند و نیز آناا یکس همچنان که اعضای بدن مختلف ب ده و طبیعت و ق ای. تعاون دارند حاظ حیات م ج د زنده

مدینه نیز اعضایش ش د  رئیس سایر اعضاست و مرتبت سایر اعضا بر اساس نزدیکی با آن معل م می یک عض  یعنی قلب

ر اساس نزدیکی با این رئیس در آن رئیسی است و مرتبت هر جزئی ب. اند مختلف و شؤون متااوتیهای  دارای طبیعت

 .است

هز در در رسائل خ د از آن باره برده و ای است که هز پ لس طرس سی  مایه آن همان بن ساختراین تشبیه و زی    

یا  حدیث  نب ی ۀواسط گرفت که سعدی نیز آگاهانه و بهت ان نتیجه  حدیث نب ی از آن استااده شده است؛ بنابراین می

 .  تشبیه کرده است (پیکر یک)گر را به اعضای یکدی آدم بنیاساطیری  ۀمای ناخ دآگاه و بر اساس همین بن

مزدایی  (آریایی)ر همان سنت اساطیری کان ای که نباید از نظر دور داشت آن است که د اما در این میان نکته    

ضا با هز برابر نیستند؛  نان که گاته شد در افلاط نی اسلامی که آدمیان را به اعضای یک پیکر مانند کرده است این اع

ش ند و هر  تقسیز میوران  ران رزمیاران کشاورزان و پیشهیاینفرمانروایان و د ۀطبق  ندبه ها  ایران باستان انسان ۀجامع

طبقه خ یشکاری و جایگاه مخص ص خ د را دارد خ یشکاری و جایگاهی که تخطی و عدول از آن  هرگز ممکن نیست 

ها با هز  در این نظام فکری انسان. دیگری را انجام دهدت انند کار  ط ر که هی  یک از اعضای بدن نمی درست همان

د ار ها  اجتماعی انسان ارکردی دارند که بدون آن کل نظامهر  ند که مانند اعضای یک پیکر هر یک ک. برابر نیستند

 .  ش د اختلال می

 

 به یک گوهر   آدم بنیانتساب  :ب

. قیمتی آمده است سرشت، نااد، نژاد و سنب ،اهل و نسب ،طبع ،ماده ،گ هر به معنی ذات ۀواژها  لغت در غالب فرهنب

: ک.ر)اند   نانی بعد از افلاط ن  قرار دادهی ۀدر فلسا ousia ۀج هر را برابری برای واژ ۀنی واژب آن یعاما فلاساه معرّ

اسلامی ج هر  ۀفلاسا نزدهر  ند که . اند م ج د قائز به ذات را اراده کردهو از آن معنی ( ۰۰: ۱۹۳۱شانظری و همکار 

  ن خدا وج د )ت ان آن را به خدا اطلاق  کرد  قات ماهیت است و به همین سبب نمیدر معنای فلسای آن از متعل

و مین   گ هر ن رانی سپنته ن یه به دوث محض است و ماهیتی برای او متص ر نیست اما برخی پژوهشگران معتقدند که

ذات اه را مزدا است ن رانی همان گ هر . ز گ هر ن ر سخن رفته است نانکه در مت ن مزدایی ا. مین  قائلند ظلمانی انگره

هر  ند . ها در عالز است منشأ تمام بدی ات اهریمن است کهها مخل ق او هستند و گ هر ظلمانی همان ذ که تمام نیکی

ه باشند و به سبب تری از ج هر داشت سینا تعریف گسترده  نب فارابی و اکه ممکن است اندیشمندان مسلمان   ن 

 ۀبا ت جه به متن اوستا که از واژ اما. بدانند و ماهیت ج هر را متعلق به ماهیت ی نان و بحث وج د ۀآشنایی با فلسا

بادینان اه را و اهریمن دو ذات قائز به خ د  دریافت که از نظرت ان  می ،کند گ هر برای اه را و اهریمن استااده می

. اند دی خیر با شر به ذات آنان وابستهعالز ما) ری وابسته نیست، بلکه تمام اعرارنه تناا وج دشان به دیگ هستند و
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های س م و  در فقرهکند  برد و از آنان آفرینندگان  نیکی و بدی را اراده می ه هراحت از دو گ هر همزاد نام میاوستا ب

آغاز در عالز تص ر ظا ر نم دند؛ یکی از آن نیکی است  ی که درمده است آن دو گ هر همزادآ ۹۵ اارم از پستا هات 

هنگامی که این دو گ هر به هز رسیدند  (در اندیشه  و گاتار و کرداردر اندیشه و گاتار و کردار و دیگری از آن بدی 

یروان راستی از و پ( دوزخ)ترین مکان  از زشتپرستان  این جات است که سرانجام دروغزندگانی و مرگ پدید آوردند از 

 (.۱۵: ۱۹۰0اها، گات) برخ ردار گردند( باشت) ترین محل نیک

آناان   ضاد در جاان هساتند و هما اره میاان   ام ری مت ۀتی هر یک از این دو گ هر آفرینندبر اساس معتقدات زردش    

. آنان اسات  آفریدگان ،دهد ستیز برای غلبه بر دیگری یاری میستیزی کیاانی برقرار است آنچه این دو گ هر را در این 

آماده   بنادهش  در. دهناد اری یا که آنان را در نبرد علیه دیگاری   اند آنان آفریدگانی را به وج د آوردهدر واقع هر یک از 

 :  است

آن . ... شاد   ...ر و فرزانه و ضد بادی و آشاکار  هرمز پیش از آفرینش خدای نب د؛ پس از آفرینش خدای و س د خ استا»

بینای   هرمزد به روشان . و را خدایی از آفرینش ب دفرینش را اندیشید بدان تن خ یش را نیک  بکرد زیرا امین  که   ن آ

او باه نا اار بارای از کاار افکنادن       ...ی جز به آفرینش از کار نیاتناد دید که اهریمن هرگز از پتیارگی نگردد آن پتیارگ

 (.۹۰: ۱0۵۵بندهش، ) «اهریمن زمان را فراز آفرید آن را سبب این است که اهریمن جز به کارزار از کار نیاتد

: گ یاد  اها رامزدا  مای   ۀدرباار  بنادهش اند؛  نانکاه    هر از خ دی خ د آناا آفریده شدهآفریدگان هر یک از این دو گ    

 (.  ۹6: همان) «خ یش از روشنایی مادی تن آفریدگان خ یش را فراز آفریده هرمزد از آن خ دی»

هرمازد    بنادهش  ۀشد نخستین انسان ب د، بااز باه گاتا   یکی از آفریدگانی که از خ دی خ د گ هر روشنایی آفریده     

  .(0۱: همان) «ساله روشندر گاهنبار ششز آفرید به ه رت مرد بلند پانزده »یعنی نخستین انسان را  ثکی مر( اه را)

گا هر او  و هاز  مخل قات خ دی خ د گا هر نا ر یعنای اها را     ( آدم بنی)ش د آدمی و فرزندان او   نانکه مشاهده می    

باه بااور   . شاد ت اند با باور فلاساه اسلامی دربااره منشاأ وجا د مشاابه با     این معنی می. ستند و در نتیجه با هز برابرنده

اول عقال دوم و ایان    ش د و از تعقل عقلال ج د در خ د وج د ثانی یعنی عقل اول ایجاد می واجبفارابی، از تعقل ذات 

 ۀناسی فارابی انسان به واساط ش؛ در وج درسد ششز خلقت یعنی عالز ماده می ۀتا مرتبکند  ادامه پیدا میسلسله مراتب 

 سینا ابن ۀمختلف در فلساهای  باور را به شکلاین . ش دال ج د است و هز گ هر او محس ب می ذات واجب ۀفریدآعق ل 

خداوناد  ال جا د   ذات واجاب )د واحاد  ها وج  انسان ۀبر این اساس منشأ وج د هم .ده کردت ان مشاه و ساروردی نیز می

آنااا از   ۀبا هز برابرناد؛ یعنای هما    آدم بنی ۀوج د آن منشأ واحد از این حیث همها وابسته به  است و وج د همه انسان

 .  اند  دش قائز به خ د است، نشأت گرفتهذاتی که وج

مسالمان آن را اثباات    ۀو هاز فلاساا  کنناد   باید ت جه داشت که این برابری که هز مت ن دینی مزدایی آن را تأیید مای 

هاا ایان    انسانخ د آفرید، نه در آفریدگان یعنی کنند، برابری در ذات آفریننده است که مخل قات را از گ هر وج دی  می

آناا آفریاده اسات؛ پاس آدمیاان  ناه در ذات       ۀطبقاه را مزدا یا الله است که همه آدمیان را فارغ از جایگاه اجتماعی و 

 .  ای که منشأ آناا است، با هز برابرند نی خ د بلکه در آفرینندهانسا

ی گ هر  بدون در نظر در شرح ابیات پایانی حکایت دهز تناا به معنای واژگان گلستاناین در حالی است که شارحان     

در . اناد  اراده کارده  ها را اند و از آن هرفاً معنای ذات و سرشت خ د انسان گ هر در اوستا ت جه کرده ۀواژ ۀگرفتن پیشین

شارح ایان ابیاات از    ؛ محمد خزائلای در  اند عنای برابری ذات آنان را دریافتهم آدم بنینتیجه از عبارت از یک گ هر ب دن 
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 ا  ربکز الذی خلقکز مان  ا ایاا الناس اتقی: داند مائده می ۀاول س ر ۀیان از یک گ هر را برگرفته از آیخلقت آدم گلستان

یکساانی در ذات آفریادگان    نساء از نظر او این یکساانی گا هر   بث مناا رجال کثیرا و و خلق مناا زوجاا و ناس واحدۀ

کاه باا اثباات     در حالی(. 4۰۰ ۱۹00 ،خزائلی)اند  به وج د آمده آدم اب البشر ۀآدمیانی است که همه از ناس واحد یعنی

تا ان   می ،ال ج د شمه گرفتن وج د از ذات یکتای واجباطلاق گ هر به ذات اه رامزدا در مت ن دینی کان و اثبات سر 

سانی ذات ان ظست و  در نتیجه آدمیان نه از لحاآدمیان را از وج د خ د آفریده ا ۀی دانست که همظ ر از گ هر را ذاتمن

 .  واحد با هز برابرند ۀبلکه از لحاظ داشتن آفرینند

 

   گلستاننابرابری در حکایت دهم  فرض پیشتبیین 

، گ ید سخن میها  برابری انساندر ابیات م رد بررسی که در ظاهر سعدی از . حال با ت جه به آنچه گاته شد

پیکر  میان را اعضای یکسعدی در این ابیات آد .نابرابری پارادایز پیشامدرن را اثبات کرد فرر پیشت ان همان  می

بیه در پارادایز پیشامدرن ایرانی ایران ها کارکردی دارند این تش کند اعضایی که هر یک در اجتماع انسان معرفی می

هز برابر  باها  اسلامی سابقه دارد اما در همین پارادایز اعضای بدن و به تبع آناا طبقات مختلف انسان ۀباستان دور

تر از او  یینپا ای اعضا در مرتبه ۀبرخ ردار است و بقیای  از جایگاه ویژه( قلب( )سر)عض ی  در میان اعضای بدن. نیستند

رار دارد  و بالتر از همه و با این اعضا قرار دارد پادشاه در رأس مرکز قبنابراین در اجتماعی هز که در تناظر . قرار دارند

و اند  اران از جنس  نقرهیه طلاست و رزمگیرند؛ فلز وج دی پادشا تر از او جای می آدمیان در مراتبی پایین ۀبقی

 .  برداشت کرد راابری ت ان ماا م بر نمی آدم بنیاعضای یک پیکر ب دن  وران از جنس قلع پس از کشاورزان و پیشه

( اه رامزدا ،خداوند)گ هری یگانه  ۀسعدی تمامی فرزندان آدم را آفریداز س ی دیگر در مصراع دوم از این ابیات     

 نانکه در . هستند؛ یعنی آفریده خداوند از یک گ هرند آن است که همه آدمیان از خداوندندمنظ ر او . کند معرفی می

البته این از یک گ هر و گردیز  ما از خداییز و به س ی او بازمی ش د همه انا إلیه راجع ن گاته میترجمۀ آیۀ إنا لله و 

  .ها با  یکدیگر  کند نه به برابری ذاتی انسان ای یگانه اشاره می در داشتن آفرینندهها  ب دن به برابری انسان

 

 حکایت   تافبمعنی ابیات در 

از سر او دشمن  هعب  ۀبیز از غلب)خ اهد برای دفع بلا  یحکایت پادشاه بیدادگری است که از سعدی م ،این حکایت

 ۀاز دشمن ق ی زحمت نبینی زیرا از نظر سعدی غلبگ ید بر رعیت ضعیف رحمت کن تا  سعدی به او می. دعا کند

ت اند  دل رعیت می نتیجه به دست آوردنو در دارد  دشمن بر ملک پادشاه ناشی از ستمی است که او بر رعیت روا می

 :در پایان این حکایت سعدی سه بیت. بلا را از سر ملک دفع کند

 که در آفرینش ز یک گ هرند      د    رنااای یکدیگااآدم اعض یابن                

 د قرارااناا را نمار عض هادگ             عض ی به درد آورد روزگار    

 امت ناند آدمیاه نانشاید ک         ی  اغم دیگران بیت  کز محنت    

ابتادا   ساعدی اسات کاه    ۀایان شای    .کناد  آورد و از آناا برای مستند کردن معنای مندر  در حکایت استااده می را می

ساعدی در  اینجاا هاز    . آورد بات آن استنادی به ه رت تمثیل میکند و سپس برای اث م ض عی را در حکایتی طرح می

ایان   طبیعتاً .ن آن به ابیاتی استناد کرده استابتدا حکایت را آورده و سپس برای اثبات مضم . کار را کرده است همین
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 .  ابیات باید در ارتباط با حکایت معنی ش ند

اه را یا ) یک گ هر ۀحکز انسان ب دن، آفریددر این ابیات از پادشاه و رعیتی سخن گاته شده است که همگی به 

اندیشگی  اما طبق همان نظام. ا آفریده استها ر ای است که همه انسان آفرینندهستند؛ این همسانی هرفاً در ه (خدواند

جایگاه طبقاتی با هز از لحاظ ها  انسان .کند ال ج د معرفی می واجب اه را، ذات گ هر وج دی ۀکان که آدمیان را آفرید

ۀ فارابی قلب در بدن، از دیگر شسر در بدن و در اندی اندیشۀ مزداییدر ط ر که  همان برابر نیستند  نانکه اعضای بدن؛

ط ر که اعضای بدن با  در عین حال همان. استتر  همه بالتر و مازتر است و جایگاه والتری دارد شاه هز از  اعضا ماز

ها نیز اگر یک عض   انسان ۀجامع، در ش ند میقرار  از آناا به درد آید دیگران هز بییکدیگر در ارتباط هستند و اگر یکی 

از جامعه از بیدادگری پادشاه به درد  سعدی وقتی که رعیت عض ی ۀش ند؛ به گات بقیه هز از آن متأثر می. به درد آید

آن متأثر و در نتیجه از است و به مثابۀ سر یا قلب در جسز است، جامعه  ۀپادشاه هز که عض  دیگری از بدن آید طبعاً

باشد که به ناب دی پادشاهی او تااجز دشمن  اند ت ، می(پادشاه)برای عض  سر یا قلب این دردمندی . دش  دردمند می

خطر تااجز دشمن یعنی دردمندی دفع  برایکند  است که سعدی به پادشاه ت هیه می به همین دلیل. انجامد می

 .  ترین عض  بدن بر رعیت ضعیف اعضای دیگر بدن رحمت آورد ماز

گرفته در آن  و حکایت را در دل پارادایز شکل اگر این ابیات را در بافت کلی حکایت ش د ط ر که دیده می همان    

آناا فارغ از  هز نخ اهد ب د، هر  ند که تمامی به معنی برابری آناا با آدم بنیمعنی کنیز دیگر اعضای یکدیگر ب دن 

را ( رعیت)یعنی اه را هستند؛ پس اگر روزگار عض ی از  آنان  یک گ هر ۀآفریداند  یگاه طبقاتی که در آن قرار گرفتهجا

سعدی  .گیرد گری خ د، در شرف ناب دی  قرار میستم ۀو نیز در نتیجماند  را قرار نمی( پادشاه)به درد آورد دگر عض ها 

آدمی؛ مخاطب سعدی در  نشاید که نامت ناندغمی  محنت دیگران بی زت  کگ ید  در آخرین بیت از سه بیت مذک ر می

 درد آمدن اعضای دیگر، دردمندی اوانسانی است و با به  ۀجامع ۀپادشاه عض ی از پیکر. این بیت قطعاً پادشاه است

، حتماً  (بماندغز  بی)قرار نش د  دردمند و بی ،ر اعضادیگ ،حال اگر پادشاه از دردمندی رعیت. امری طبیعی خ اهد ب د

ی اهریمنی است که  یخ  م او را آدمی نااد بلکه درندهت ان نا انسانی نیست و به تعبیر سعدی نمی ۀعض  این پیکر

 .  درد فریدگان اه را یعنی آدمیان را میآ

 ای از خ د سعدی است که یک بار آن را در قرار دهد جملهد یت اند درستی این معنا را م رد تأی آنچه می    

ن شته است؛ به  کیان نکی از مل ک ملک آباقا با سلطان اای که در تربیت ی بار در رسالهبیان کرده و یک  نصیحۀالمل ک

: ۱۹۱۳سعدی، ) که جسد خ د را به دندان پاره کنداو پادشاهان سرند و رعیت جسد؛ پس نادان سری باشد  ۀگات

آناا با  طو ارتبا آدم بنیاز  گلستانش د که سعدی در پایان حکایت دهز  در این جمله همان تص یری مشاهده می (.۱۳۱

 .  یکدیگر ارائه کرده است

 

 گیری نتیجه

بر ذهن و زبان ایرانیان، برخی از نخبگان ایرانی به نای مدرن نگرش  ی ایرانیان با جاان مدرن و غلبۀبا آشنای

. گذشته و هر آنچه به آن تعلق داشت پرداختند و برخی دیگر ک شیدند تا گذشته را با زمان خ د سازگار گردانند

کردن ها برای سازگار  ائه شده در آناا یکی از این تلاشهای اجتماعی ا سیاسی ار ن از اشعار سعدی و آم زهخ انش مدر

اعضاء یک  آدم بنی)بسیاری از نخبگان ایرانی با خ انش دم کراتیک از بیت معروف سعدی . گذشته با زمان حاضر است
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اند که نه تناا به برابری انسان ها ایمان دارد بلکه مبلغ  تهی دانس، سعدی را شاعر(که در آفرینش ز یک گ هرند/ پیکرند

های  عاری است به سعدی و آم زه...( و برابری )های دورۀ مدرن  فرر که از پیشاما اگر با نگاهی . و منادی آن نیز هست

اجتماعی و سیاسی او بنگریز و سعدی را در گاتمانی که در آن زیسته است، بررسی کنیز، خ اهیز دید که خ انش 

بنیاد آن باور به سلسله روزگاران او ا که  مراتبی سعدی و هزنگری  بیت سعدی در دورۀ معاهر، با جاانمرس م از این 

نگری سلسله مراتبی حاکز  این ادعا است، جدا از جاانکنندۀ آنچه تأیید.  ده است ا سازگاری نداردمراتب تمام هستی ب

تشبیه جامعه به . روزگاران او، پیشینۀ تشبیای است که سعدی از آن استااده کرده است بر ذهن و زبان سعدی و هز

در همۀ این . گردد و در مت ن کان ش اهد بسیاری دارد ن به ایرانِ پیش از اسلام بازمیآ بدن، تشبیای است که سابقۀ

هدف سعدی نیز از تشبیه . ها ب ده است و نه برابری آناا برای اثبات ضرورت نابرابری انسانش اهد، تشبیه جامعه به بدن 

 .ت و نه اثبات برابری آنااها ب ده اس کید بر نابرابری انسانل بسیار تأجامعه به بدن، به احتما
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